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Abstract 

This study examines the compatibility of Avicenna’s doctrine of the resurrection (maʿād) and the persistence of the soul 

with the principles of his psychology. Employing a text-based analytical and critical approach, it investigates the points 

at which the foundations of Avicenna’s psychology appear to be incompatible with his account of the resurrection and 

the persistence of the soul. Avicenna advances several arguments for the immateriality and incorruptibility of the soul, 

concluding that all human souls persist after death. However, this conclusion appears to conflict with certain principles 

of his psychology, including the immutability of the soul’s substance and its separation from the body, the materiality of 

the imaginative faculty and the persistence of imperfect souls, the individuation of souls after separation from the body, 

the individuation of souls during their attachment to the body, the separation of imperfect souls, and the problems of 

ineffectiveness and transmigration. Some of these inconsistencies pertain specifically to imperfect souls, while others 

extend even to perfect souls. Avicenna’s rejection of the unity of the intellect and the intelligible, together with his view 

that the cognitive faculties—particularly the imaginative faculty—are material, constitute the principal source of the 

tension between his psychological principles and his doctrine of the persistence of souls. Recognizing the immateriality 

of the imaginative faculty would provide greater coherence to his psychological system and render his account of the 

persistence of human souls more consistent. 
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 چکیده
شناسیی اوسیتر روش ایین معالعیه مسئله این تحقیق، بررسی سازگاری دیدگاه ابن سینا در باب معاد و بقای نفوس با مبانی نفس

سینوی با دیدگاه او در باب معاد و بقای نفوس استر ابین سیینا بیر ت یرد  شناسیقادی از مواضع ناسازگاری مبانی نفستحلیل انت
-گیرد اما این نتی ه با برخی مبیانی ابین سیینا در نفیسکند و بقای تمام نفوس را نتی ه مینفس و عدم فساد آن، براهینی اقامه می

جوهر نفس و مفارقت آن از بدن، مادی بیودن خییال و بقیای نفیوس ناقتیه، تشی    شناسی، در تعارض است؛ از جمله ثبات
مفارقت نفوس ناقته و مشکل تععیل و مشکل تناسی.ر برخیی  نفوس پس از مفارقت از بدن، تش   نفوس زمان تعلق به بدن،

ر دیدگاه شی. بیاب اتحیاد عاقیل بیه گیردها مربوط به نفوس ناقته و برخی عام است و حتی دامن نفوس کامله را میاز ناسازگاری
شناسی با دیدگاه او در باب بقیای نفیوس ی خیال، عامل اصلی ناسازگاری مبانی نفسویژه قوهمعقول و مادی بودن قوای ادراکی به
سازدر  شناسی او را سامان دهد و بیانش را در مسئله بقای نفوس انسانی منس م تواند نظام نفساستر پذیرش ت رد قوه خیال، می

محور سامان یافته است؛ بدین معنا کیه بیا تحلییل درونیی آثیار ابین سیینا و نقید پژوهش حاضر با روش تحلیلی ی انتقادی و متن
 شودرمعاد، سازگاری یا ناسازگاری دیدگاه وی بررسی می شناسی و آموزههای مفهومی میان مبانی نفسنسبت

 س، نفوس ناقته، نفوس کاملهر ابن سینا، بقای نفس، ت رد نف :واژگان کلیدی
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 مقدمه

شناسی فلسفی از جمله مسائلی است که به سبب ارتباط نزدیی  بیا مسیئله معیاد، النفس یا انسانعلم
 موردتوجه غالب فیلسوفان مسلمان بوده استر ابن سینا نییز همویون سیایر فهسیفه مسیلمان، در مواضیع

توقی  بیر له پرداخته استر از آن جایی کیه اثبیات معیاد ممتعدد از آثارش به تبیین دیدگاه خود در این مسئ
انی پرداخته هایی، به اثبات بقای نفس انسالرئیس ابتدا به واسعه برهاناثبات بقای نفس انسانی است، شی.

ثقل این براهین، اثبات ت رد نفس انسانی و از رهگذار آن، اثبات عدم نیابودی ییا همیان بقیای  استر نقعه
ایین  رقت از بدن استر مفاد تمامی براهین اثبات بقای نفوس، به صورت معلق و فیار   ازنفس پس از مفا

ای از مراتب چهارگانه تعقل )هیولانی، بالملکه، بالفعیل و مسیتفاد( قیرار داشیته است که نفس در چه مرتبه
 باشدر 

ی را به معاد جسمان معاد از دیدگاه ابن سینا بر دو ب ش است: معاد جسمانی و معاد روحانیر ابن سینا
 بقاء نفیس تبعیت از شرع پذیرفته و تمامی مباحث و براهین خود را بر اثبات معاد روحانی از رهگذار اثبات

ی، فوس انسیانپس از مرگ، متمرکز نموده استر این نوشتار با پذیرفتن اعتقاد ابن سینا مبنی بر بقاء تمامی ن
رگ را سی او تا چه میزان اعتقاد به بقاء نفیوس پیس از میشنادرصدد بررسی این معلب است که مبانی نفس

توانند اعتقاد او به بقاء تمیامی نفیوس را اثبیات و شناسی، میکند و آیا مبانی ابن سینا در نفسمعاضدت می
 تبیین نماید؟ 

شناسیی جهت حائز اهمیت است که میزان استعداد و ظرفیت و توانیایی نظیام نفیساین پژوهش ازاین 
تبع آن معیاد روحیانی مکاتب فلسفی اسهمی در اثبات و تبیین اعتقاد به بقای نفیوس انسیانی و بیه یکی از

توانید عنوان اصل مسلم اعتقادی اسهم و قدر متیقن مورد اتفاق فهسفه اسیهمی در ختیوم معیاد، میبه
گیری آن تلقیی شناسی ی  فیلسوف و مبانی فلسفی میؤثر در شیکلمعیار معتبری جهت ارزیابی نظام نفس

 شودر

 پیشینه تحقیق

(؛ پس از تبیین 1397نیا )معالعاتی مرتبط با موضوع این تحقیق صورت گرفته استر از جمله ارشادی
دیدگاه ابن سینا در باب معاد جسمانی، رویکرد مکتب تفکی  مبنی بر مسدود بیودن معیادپژوهی عقلیی را 

منظور بررسی دیدگاه ابن سینا در باب معیاد، ( به1392زاده )مورد بررسی قرار داده استر حکمت و حاجی
( تیهش 1402انیدر پژوهنیده )، پرداختهمبدأ و معادو  نجاتو نیز  اضحویه به واکاوی این مسئله در رساله

( نیز پس از تبییین 1398کرده است تناقض موجود در اضحویه و دیگر آثار ابن سینا را حل کندر مشکاتي )
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توانید معیاد دهد وي بیا قبییول اییین مبیاني، نمیا در انکار معاد جسماني، نشان میمباني فلسفي ابن سین
 جسماني را مستدل سازدر

اد شناسی سینوی و اعتقیهای فوق، درصدد است سازگاری بین مبانی نفساین نوشتار برخهف پژوهش
باب  دگاه او درسینا از نفس، دیاو به بقاء تمام نفوس را مورد بررسی قرار دهدر بدین منظور ابتدا تعری  ابن 

قید و گرددر سپس دیدگاه ابین سیینا در بیاب بقیای نفیس، میورد نت رد نفس و بقاء نفوس انسانی تبیین می
 ارزیابی قرار خواهد گرفتر

 تعریف نفس -1

های بوعلی دو تعری  از نفس وجود داردر تعری  اول همان تعریفی اسیت رسد، در نگاشتهبه نظر می
های شی. در باب نفس طرح گردیده است که بدین شرح است: کمال به ارسعو است و در نوشتهکه منتسب 

و عریی  دوم نفیس کیه در ابتیدای  1اول برای جسم طبیعی آلی)ابزاری( که مبدا صدور افعال حیاتی است
هیا و طورکلی هر آنوه مبید  صیدور کنشبه»کتاب نفس شفاء ابن سینا ارائه شده است، به شرح زیر است: 

  2«رکنیمگذاری میکارهایي شود که یکنواخت و غیرارادی نیستند را نفس نام
تر است و شایسته است این تعریی  تیرجید داده شیود لازم به ذکر است که تعری  اول شی.، معروف

گردیده که شی. هنوز به طور مبسوط وارد بحث نفیس  چرا که تعری  دوم در ابتداي شفاء و در حالی معرح
ه اما تعری  اول، پس از دقت و توجه فلسفي در باره ماهیت نفس، ارائه گردیده استر عیهوه بیر ایین، نشد

دهد، در صدد تعری  و تحدیید نفیس هنگام طرح تعری  اول، بوعلی با به کار بردن واژه نحدّها، نشان می
بیعي آلي له  ن یفعل فالنفس التی نحدّها هی کمال  ول ل سم ط»است که گویا تعری  نهایي نفس است:  

  3«ر فعال الحیاة

 تجرد نفس -2

های نفس است و برخي احکام مهم نفس هموون بقای نفس مبتني بر ایین ختیتیه ت رد، از ویژگی
رودر بیه بیاور او، استر بر اساس تاری. علم النفس، افهطون از پیشگامان اندیشه ت رد نفس به شمار میی

اسهمي نیز تاکید  در فلسفه 4ی تگی با ماده یا عناصر جسمانی نداردرنفس به کلی غیرمادی است و هیچ آم
                                                 

 ر22، النفس من کتاب الشفاءابن سینا، . 1
ر مبد  در این ا به معنای علت است که علت فاعلی مقتود است، با عبارت )لیست علی وتیرةررر( کار فاعل طبیعیی از 13، تاب الشفاءالنفس من کسینا، ر ابن2

 شود چراکه وظیفة چنین فاعلی هم غیرارادی است و هم یکنواختر  تعری  خارج می
 ر22، النفس من کتاب الشفاءابن سینا،  .3
 ر493-492 /1 ر،دوره  کامل آثار افهطون، 4
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شود؛ به نحوی که هری  از فیلسوفان مسلمان، دلاییل فراوانیي در اثبیات فراوانی بر ت رّد نفس مشاهده می
کیید بیرت رد نفس ارائه مي م یرد بیودن نفیس، پیونید  کنندر شاید بتیوان گفیت، یکیی از دلاییل اصیلی تأ

استر به همین دلیل، در فلسیفه اسیهمی،  معاد و بقای نفس این ویژگی با مسائل بنیادینی مانند ناگسستنی
 .های مربوط به اثبات ت رد نفس، گستردگی و عمق بیشتری نسبت به فلسفه یونان پیدا کرده اسیتاستدلال

ونه، ابن سیینا برای نم 1به نحوی که به اذعان برخی، حدود شتت برهان در این ختوم اقامه شده استر
 المباحثفات و شففاای که در کتاب النفس گونهتفتیل به مسئله ت رد نفس پرداخته است؛ بهدر آثار خود به

پنج برهان دیگر در ایین زمینیه معیرح کیرده اسیتر همونیین،  اشارات و تنبیهاتحدود ده استدلال، و در 
، بیش از هفت اسیتدلال بیر اخلاق ناصری و تجرید الاعتقادخواجه نتیرالدین طوسی در آثار مهمی مانند 

 3ذکیر کیرده اسیتر اسففاردر « ت رد نفس»مهصدرا نیز یازده برهان درباره  2ت رد نفس اقامه نموده استر
 4پرداختیه اسیتر شفر  منوومفهفیلسوف سبزواری نیز همانند اسهف خویش، به بیان بیش از ده برهان در 

البهغیه چهیارده هتمام به این معلیب، در ترجمیه و تفسییر نهجواسعهٔ افاضل متأخر عهمه جعفري هم به
کید فراوان فهسفهنمونه 5برهان در اثبات ت رد نفس ذکر کرده استر مسلمان بیر قیول بیه  های فوق، گواه تأ

 انساني استر  ت رد نفس ناطقه
مععیوف داشیته  ت رد نفیس ناطقیه ای به موضوعهای خود درباره نفس، توجه ویژهابن سینا در بررسی

گیردد کیه از مراتب عقیول تلقیی میعنوان آخرین حلقه در سلسلهاستر بر اساس دیدگاه او، نفس ناطقه به
نکته حائز اهمیت در ایین نظرییه  .شودسوی عقل فعال به بدنی که آمادگی پذیرش آن را داراست، افاضه می

ترین مرحلیه خیود )مرحلیه عقیل بیالقوه(، آن است که نفس انسانی حتی در ابتدای تعلق به بدن و در پاییه
همواره دارای ماهیتی م رد و روحانی استر از این منظر، نفس انسان در زمره عقول بسیعه قرار داشته و ذاتاً 

وجود، به دلیل وضعیت بالقوه کمالاتش، ناچار به بااین .شودموجودی غیرمادی و منزه از ماده محسوب می
سیاز بردر ایین ارتبیاط بیا بیدن، زمینهعنوان ابزاری برای تکامل خویش بهره میهگیرد و از آن ببدن تعلق می

اما پس از نیل به مرحلیه عقیل بالفعیل  6گرددرکسب فیض از مبادی عالیه و ارتقا به مرحله عقل بالفعل می
  7بسا تعلقش به بدن مزاحم و مانع استکمال نیز باشدردیگر به بدن نیازی ندارد و چه

                                                 
 ر146 /14 البلاغه،ترجمه و تفسیر نهججعفری،  .1
 ر187-184، المرادکشف؛ حلی، 54-50،اخلاق ناصریر طوسی، 2
 ر303-260 /8، الحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعةمهصدرا،  .3
 ر163-125 /5، شر  المنوومةسبزواری،  .4

 ر174-146 /14، هالبلاغترجمه و تفسیر نهججعفری،  5.
 ر261-259 /3، شر  الإشارات و التنبیهات )مع المحاکمات(طوسی،  .6
 ر305-306، النفس من کتاب الشفاءسینا، ابن .7
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 فس آدمیبقاء ن -3

استر فیلسیوفان  بقای نفس م رد انسانی ترین اصل برای اثبات معاد، اثباتبنیادی در فلسفه اسهمی،
را پس از جدایی از بدن به اثبات برسیانند و  جاودانگی نفس کوشندهای متعدد میاسهمی با ارائه استدلال

تیهش  اابین سیین در ایین زمینیه، .ا تبییین کننیدر قیامت، حشر و زندگی پس از میرگ اساس، مباحثبراین
دهنده اعتقیاد اقامه کرده اسیت کیه نشیان بقای نفس ناطقه چشمگیری داشته و براهین متعددی برای اثبات

رای اثبیات جیاودانگی ب و برهان اصلید استر او در م موع، بقای نفس انسان پس از مرگ بدن راس. او به
 :دهدنفس ارائه می

انواع احتمیالی تعلیق نفیس بیه  اتی نفس به بدن: ابن سینا در این استدلال،برهان اول: نفی وابستگی ذ
گونه هیچ که نفسپذیردر ازآن ایی)نه ذاتی( را می رابعه تدبیری ی آنها، صرفاً را بررسی کرده و با ردّ همه بدن

  1ماندروابستگی ذاتی به بدن ندارد، با فناء بدن نیز باقی می
نفس: در امور مرکب، هم فعل بقا و هیم قیوه فسیاد هسیتندر همیین امیر  برهان دوم: بر اساس بساطت

رو فیاني نبیوده و شودر اما نفس فعل محض بوده و به کلي از قوه فساد مبراست؛ ازاینمنتهي به فنای آنها مي
  2جاودان استر

 تحلیل حالات نفس انسانی پس از مفارقت از بدن از دیدگاه ابن سینا
بندی قسیمعیت نفوس انسانی پس از جدایی از بدن، آنها را به چند دسته متمایز تابن سینا در تبیین وض

 :کندمی
انیدر افتهنفوس کامل شده: این دسته از نفوس در دوران همراهی با بدن به کمالات ویژه خود دست ی .۱

ارقت، از مف با اکتساب این معرفت، نوعی اشتیاق ذاتی به کمال در آنها شکل گرفته استر چنین نفوسی پس
 .کنندخوبی طی میبه دلیل آمادگی قبلی، مسیر تکامل را به

گاه .۲ هیای اند، بیا چالشدر مقابل، نفوسی که موفق به درک کمیالات وییژه انسیانی نشیده :نفوس ناآ
هایی شوندر این گروه به دلیل فقدان معرفت کافی، در مسیر پیس از مفارقیت بیا دشیواریخاصی روبرو می

رو اشتیاقی نیز در ایشان جهیت تحتییل ایین و نسبت به این کمال جاهل هستندر ازاین  ند بودمواجه خواه
 وجود نیامده استر کمال به

 حالات نفوس پس از جدایی از بدن از منظر ابن سینا به شرح ذیل است:

                                                 
 ر316-312، النفس من کتاب الشفاءسینا، ابن .1
 ر318 -316،النفس من کتاب الشفاءسینا، ابن .2
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نفوسی کیه در دوران حییات میادی بیه سیعحی از کمیالات انسیانی دسیت  :نفوس در مسیر کمال .۱
 :کننداند، پس از مفارقت از بدن با زوال موانع مادی، به دو شکل عمل مییافته

 :اندتوجهی از کمال رسیدهال ( نفوسی که به حد قابل
 کنندربهفاصله پس از جدایی از بدن، لذتی عمیق و فراوان را ت ربه می 
 دهندرا ادامه میرصورت مستمر مسیر تکامل خود این نفوس به 
  یابدردر مسیر کمالات الهی تداوم میسیر صعودی آنها 
 :اندنفوسی که باوجود آگاهی از کمالات انسانی، در کسب آنها کوتاهی کرده :نفوس ناکام .۲
 شوند که ابن سینا از آن تحت عنیوان شیقاء ابیدي سی ن پس از مفارقت با بهیی عظیم مواجه می

 گویدرمی
 کنندر ربه میدرد و رنج شدید ناشی از محرومیت از کمالات را ت 
 کندراند، برایشان عذابی روحانی ای اد میفقدان کمالاتی که امکان دستیابی به آنها را داشته 

 :این دیدگاه ابن سینا بر چند اصل استوار است
ن اصل تناسب بین تهش دنیوی و سعادت اخروی؛ اهمیت علم تو م با عمل در نظام اخهقی؛ نقش بد

یری آن از اعمال دنیوی؛ تداوم سیر تکاملی الات؛ حقیقت م رد نفس و تأثیرپذساز کسب کمعنوان زمینهبه
 نفس حتی پس از مفارقت از بدنر

 :بندی نفوس ناکام پس از مفارقتدسته
 :نفوس مقتر اما غیرمعاند .۱
 رانددارای آگاهی از کمالات انسانی بوده 
 رانددر عمل به کوتاهی و تقتیر مبته شده 
 راندع  اراده، مسیر کمال را نپیمودهاز روی غفلت یا ض 
 روضعیت آنها هرچند دردناک است اما امید به بهبود وجود دارد 
 :نفوس معاند و متعتب .۲
 رعهوه بر تقتیر، دارای عنادورزی با حق هستند 
 راندبه تعتبات باطل و م الفت با حقیقت دچار شده 
 رول دارندتر از گروه ااز نظر ابن سینا وضعیتی به مراتب وخیم 

اند از: انکار فعال حقایق، اتتیاف بیه صیفات ضید کمیال، دوری های خام این گروه عبارتویژگی
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  1های معرفتیرهای سعادت، گرفتاری در ح ابمضاع  از سرچشمه
ی ابن سینا بااحتیاط حکیمانه و بدون تعیین حدّ دقیق، شیرایط اساسیی سیعادت را در چنید محیور کلی

هستی  ید مبادی م رد وجود، پذیرش عقهنی و برهانی این اصول، فهم نظام کلیدرک صح :کندترسیم می
 از مبد  تا معادر

اند از: شناخت جایگاه انسان در نظام هستی، درک وحدت وجودی های شناختی ضروری عبارتمؤلفه
رناپذیر مبد  بیه حدود و تغیینفس و ارتباط آن با مبد ، فهم نسبت سایر موجودات با آفریدگار، ادراک علم بی

 2کثراتر
های دستیابی به این کمال شامل موارد زیر است: این معرفیت عمییق بیرای همگیان میسّیر محدودیت 

 شوندرائل میها به این سعد از معرفت ننیست و تنها اندکی از انسان
عدی ای مستقیم و تتاابن سینا معتقد است میان سعد کمالات نفسانی و میزان سعادت اخروی رابعه

یعنی هم کمیّت کمالات )تعداد و گستره معارف کسب شده( و هم کیفیّیت کمیالات )عمیق و  . وجود دارد
عنوان حالیت سیعادت نهیایی بیه 3دهندرافزا ظرفیت سعادت را افزایش میصورت هماستحکام معرفت(  به

کامیل از قییود میادی شود و این اتتال تنهیا در حالیت ت یرد اتتال کامل نفس با مبادی عالیه تعری  می
رو ای مقدماتی برای کسب استعدادهای لازم اسیتر ازایینعنوان مرحلهگرددر در این میان دنیا بهمحقق می

دست آورد، چییزي جیز کسیب اسیتعداد آدمی هر آنوه از کمالات در م اورت بدن و در سراي طبیعت به
 نیستر  

داند، بلکه بر این باور مربوط به جانب نظر نميشایان یاد است، بوعلی نیل به سعادت حقیقي را صرفا 
است که افزون بر جنبه نظري و بینشی، جنبه عملی و کنشی نفس انسان نیز باید اصهح شودر ایین اصیهح 

با این اوصاف، سعادت و  4شودربه واسعه به فعلیت رساندن قوا حاصل مي نیز صرفا از رهگذر کسب ملکه
کند که شقاوت برآمده از جنبه عملي شود؛ البته بوعلی خاطر نشان مید ميشقاوت بشری از دو طریق ای ا

نفس پایدار نیست؛ چراکه این قسم مربوط به ملکه توسط بوده و آن نیز میرتبط بیا افعیال و متعلیق بیه بیدن 
ین ای غیرذاتی و عارضی است، مانند رابعه ناخدا و کشتی یا سوار و مرکبر ااستر ارتباط نفس و بدن رابعه

توسط این عارض براي بدن ای اد شود بیاقي ن واهید ارتباط موقت بوده و وابسته به شرایط استر آنوه هم 
های که تکرار آنها موجب ای یاد هیئیات مؤذییه شیده بیود، ماند و پس از انفتال نفس از بدن و ترک کنش
                                                 

 ر370-368، النفس من کتاب الشفاءسینا، ابن .1
 ر470-469، النفس من کتاب الشفاءسینا، ابن 2.
 ر471، النفس من کتاب الشفاءسینا، ابن 3.
 ر471، النفس من کتاب الشفاءسینا، ابن .4
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  1شودرعذاب و شقاوت این هیئات نیز زائل می
یافته( به صورتی دیگیر اسیتر ایین نفیوس دو گونیه هسیتند: )غیرکمال اما وضعیت درباره نفوس ساده

عدم درک کمالات عقهنی، فقدان میل بیه  ویژگی های قسم اول )نفوس ساذج و بله( این نفوس عبارتند از:
فضایل معرفتی، حفظ سهمت عملی )عدم کسب رذایل(ر چنین نفوسی مشمول رحمت الهی بوده و معاف 

گاه هستندر چنین نفوسی، بعور کامل فاقد گرایش بیه کمیالات از عذاب هستندر قس م دوم نفوس آلوده و ناآ
شوند و عیذاب پردازندر چنین نفوسی به دلیل وابستگی شدید عذاب میبوده و به اکتساب ملکات رذیله می

کرده بیه عیذاب ناشیی از محرومییت مبیته های عیادتآنها بدین صورت است که بیا فقیدان منبیع لیذت
  2شوندرمی

کند که بیه نظیر سینا با احتیاط علمی، احتمال دیگری را درباره نفوس ساده )بله و ساذج( معرح میابن
رسد متأثر از آراء فارابی باشدر بر اساس این نظریه، ضمن م الفت با کسانی که معتقد به فناپذیری ایین می

عقلی هستند، اما واجد درک صور خییالی  نفوس بودند، اگر این نفوس ساده پاک باشند، هرچند فاقد ادراک
ابن سینا  3یابندربوده و به نحوی سعادت خیالی دارندر آنها پس از مفارقت از بدن، به اجرام افهک تعلق می

گاه نیز امکان صعود بهبا نگاهی جامع ي عقهني و یعنی مرتبه–مراتب عالی نگر، حتی برای نفوس ساده و ناآ
شایان یاد است، بوعلی تعلق بیه اجیرام آسیمانی را بیراي همیه نفیوس  4گیردرظر میرا در ن -منزلت عارفین

طوری که هری  بر اثر این تعلق داراي سعادت و یا دچار شقاوت خواهند بودر کند، بهساذجه و بله ذکر می
س معلیق شایان یاد است، قول تعلق به اجرام آسمانی جهت اثبات بقاء نفوس بله نیست؛ زیرا دلایل بقاء نف

شود، بلکه به عنوان حلقه واسط برای تبیین چگونگی ادراک نفیوس نیاق ، است و همه نفوس را شامل می
توضید مراتب متفاوت حیات اخروی و همونین پرهیز از تععیل قوای ادراکی این نفوس اسیت؛ زییرا ایین 

 نفوس صرفا قادر به ادراک خیالي بوده و این ادراك بدون بدن ناممکن استر 

 ر باب بقای نفسدنقد و بررسی دیدگاه ابن سینا  -4

اساس ابن سینا به بقای نفس بشری پس از مفارقت از بدن مادی باور دارد و براین چنان که گذشت شی.
کند، اما معاد جسیمانی )زنیده های فلسفی، معاد روحانی )بقای نفس پس از مرگ( را اثبات میبا استدلال

توانید کیفییت معیاد تنهایی نمیپذیردر از نظر او، عقل بیهبه دلیل تترید شرع میشدن دوباره بدن( را تنها 
                                                 

 ر472، النفس من کتاب الشفاءسینا، ابن .1
 ر473، النفس من کتاب الشفاءسینا، ابن .2

 ر473، النفس من کتاب الشفاءسینا، ابن 3.

 ر355 /3، الإشارات و التنبیهات )مع المحاکمات(شر  طوسی،  4.
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 1شود،عنوان ی  حقیقت ماورایی پذیرفته میجسمانی را درک کند، اما ازآن اکه شریعت آن را تأیید کرده، به
مانی محوری در تحقیقات فهسفه، چه موافق و چه م ال ، بررسی امکان اثبات فلسفی معاد جسیموضوع

شناسی او بوده است؛ اما سازگاری دیدگاه ابن سینا در باب بقای روحانی نفس و معاد روحانی با مبانی نفس
شناسی انسان، با نظر های شی. در نفسکمتر موردتوجه قرار گرفته استر در این ب ش میزان سازگاری گزاره

ش قرار خواهد گرفت تا احراز شود که آییا مستقل( مورد سن  عنوان گزارهوی در باب بقاء روحانی نفس )به
تواند نظرش را در مسئله بقاء روحانی نفس انسیان اثبیات و تأییید نمایید ییا شناسی میمبانی شی. در نفس

 رسدراینکه لزوم ت دیدنظر در برخی از این مبانی لازم به نظر می
 ثبات جوهر نفس و انفصال آن از بدن -1-4

ه بیابن سینا بدین صورت است که نفس انسانی در مرحله پیش از تعلق  وضعیت ابتدایی نفس از منظر
صورت موجودی م رد ولی فاقد هرگونه کمال علمیی و صیرفاً دارای اسیتعداد محیض بیرای ادراک بدن به

نفس با  استر مانند لوح سفیدی که هیچ معرفتی در آن ثبت نشده استر در واقع این قوا به اعتبار متاحبت
کارگیری این قوا به کسب ادراکات حسی و خیالی ی بعدی نفس با بهشودر در مرحلهاصل میبدن، برایش ح

یابد تیا از جانیب عقیل فعیال صیور مکررشان، این آمادگی را می ها و معالعهپردازد و با ممارست بر آنمی
معتقد است که نفیس کند و عقلی به وی افاضه گرددر ابن سینا باظرافت تمام رابعه نفس و بدن را تحلیل می

مانید عنوان جوهر م رد ثابت مییابی دارای ثبات ذاتی استر بدین صورت که ذات نفس بهدر فرآیند کمال
دهدر افزون بر این نقش بدن در تکامل نفیس بیدین و تمام تغییرات در سعد اعراض و کیفیات نفس رخ می

ان شرط ضروری برای فعلیت ییافتنر بیدن عنوعنوان علت وجودی نفس، بلکه بهصورت است که بدن نه به
هرحال بدن بیرای تحقیق نفیس ضیرورت دارد و در در شمار هیچ ی  از علل چهارگانه نفس نیست، اما به

شیودر بیر صورت عدم وجود بدن، تععیلی وجودی نفس و همونین معضل وجود پیشین نفیس معیرح می
ش آن را رها کرده و بیه حییات عقهنیی خیویاساس دیدگاه بوعلی، نفس پس از مدتی از متاحبت با بدن، 

 دهدرادامه می
ای اسیت کیه گونیهپیذیرد؛ زییرا ذات نفیس بهالرئیس وجود نفس پییش از بیدن نمییاساس شی.براین

رو بدن شرط حدوث نفس استر پس از انفتال از بیدن نییز تواند بدون بدن، کنشی داشته باشدر ازایننمی
توانید دارای قادر به تداوم حیات خویش است؛ یعنی بدون بدن میی -قلبه دلیل وصول به مرحله تع-نفس 

وجود بر این باور است که نفس در تمام مراحل وجود ثبیات جیوهری دارد؛ الرئیس بااینادراک باشدر شی.

                                                 
 ر462-461، النفس من کتاب الشفاءسینا، ابن 1.
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یعنی هم در لحظه حدوث، هم در دوران متاحبت با بدن و هم پس از مفارقت و جدایی از بدنر نفیس در 
رسد این قول با نظرات پیشین ات از ی  حقیقت جوهری واحد برخوردار استر به نظر میهمگی این لحظ

توانسیت بیدون بیدن  وجیود یابید، بیدون شی. در تعارض است؛ چگونه نفسی که در ابتدای حدوث نمیی
گونه تغییر جوهری و صرفاً به سبب کسب تعدادی عرض، شایستگی یافته از بدن منفتل شده و بیدون هیچ
های عقهنی او، همواره بدن دخیل بوده و هیچ تغییری نیز در حیات خویش ادامه دهد؟ حتی در کنش آن به

رسد که صدر و ذیل این س ن یکدیگر را تأییید رو به نظر میذات او بر اثر تعقهت ای اد نشده استر ازاین
هنگیام مفارقیت از  تواند حکیم نفیس راکنند و عروض تعدادی عرض، بدون هیچ تغییر جوهری، نمینمی

 حکم او در زمان حدوث متمایز کندر
 مادی بودن خیال و بقای نفوس ناقته -2-4 

هرحال منظور رهایی از مشکل تععیل، ممکن است این نکته معرح شیود کیه بیهسابق و به در مهحظه
مثابیه تنهیا کینش هب–تواند باقی بماند و بیه ادراک نفس پس از مفارقت از بدن و با رسیدن به مرتبه تعقل می

 بپردازدر  -اشذاتی
تعقیل رسییده باشیند،  بر فرض پذیرش این س ن، ایین معلیب صیرفا دربیاره نفوسیی کیه بیه مرحلیه

پیذیرش پذیرش استر اما این س ن در مورد نفوسی که همونان در مقیام خییال سیاکن هسیتند، قابلقابل
رت دانید، در صیوجیز ادراک عقلیی را میادی میینیست؛ زیرا بنا بر مبنای شی. که همه ادراکات آدمی بیه 

تعقیل  بیهای کیه بیه مرترودر بنیابراین نفیوس ناقتیهاش نیز از بین میانفتال نفس از بدن، ادراکات مادی
تواند بقیای اساس شی. نمیاند، پس از مفارقت از بدن، بدون فعل و مععل باقی خواهند ماندر برایننرسیده

عیم از ااش با نظر او در مورد بقای نفوس کیه شیامل تمیام نفیوس برخی مبانی نفوس ناقته را توجیه کند و
 شود، سازگاری نداردرکامل و ناق  می

 تشخص نفوس پس از مفارقت از بدن -3-4
یکی از دلایل بوعلی در اثبات حدوث نفس با حدوث بدن و نفی وجود نفس قبل از بدن این است کیه 

کیه نفیوس انسیانی دیگر ازآن اییباید تش   داشته باشدر ازسیویکه وجود نفس پیش از بدن، درصورتی
رو نییاز بیه مبید  تمیایز وحدت نوعی دارند، فاقد عوامل تشّ   ذاتی پیش از تعلّق بیه بیدن بیوده و ازایین

وجود دارند و تمایز ذاتی بین آنها محقق نیسیتر « قوه محض»خارجی هستندر توضید آنکه نفوس در حد 
کند و هر نفیس بیا بیدن خاصیی ارتبیاط عنوان مبد  تشّ   عمل میبه بدن، مزاج بدنی بهاما هنگام تعلّق 

که نفوس در نوع واحد هستند، اماکن ندارد کیه شود ازآن ایییابدر این ارتباط موجب تمایز وجودی میمی
فرد بیودن ها و همونین منحتیربهها باشد و به اعتبار عوارض مادی، مزاجدهنده، ذاتیات آنعوامل تش  
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 ها، نفوسی به طور متش   از جانب عقل فعال افاضه گرددرآن
شیود: وضیعیت نفیوس بعید از مفارقیت از بیدن در صورت پذیرش این قول، این دو پرسش معرح می

 مانند؟ رود یا اینکه متش   و منفرد باقی میها از میان میچگونه خواهد بود؟ آیا تش   آن
شیوند؛ زییرا شان را از ک  داده و یکیی میقععاً قائل نیست که نفوس پس از مفارقت، تش  بوعلی 

بسیاری مباحث وی درباره معاد و همونین سعادت و شقاوت اخروی و ررر مبتنی بر وجود ش تی نفیوس 
 قای متش   نفوس است، انت اب کندربرو باید قسم دوم را که استر ازاین

قبولی دربیاره وس پس از مفارقت از بدن را  اختیار کنید، نیازمنید توجییه قابیلاگر بوعلی بقای فردی نف
مثابه علت تش   دنییوی( و ثبیات شان پس از مرگ ارائه کند؛ بدین معنا که با زوال بدن )بهنحوه تش  

س ذات نفس )عدم تغییر جوهری(، مهک تمایز نفوس پس از مرگ چیست؟ بنا بر مبنای شی. در رابعه نفی
ات ذقبولی در این مقام ارائه کنید؛ زییرا رسد نتواند توجیه قابلادراکات عقلی ات اذ کرده است، به نظر میبا 

نفوس هنگام مفارقت، همان است که در زمان حدوث بوده است و پس از جدایی از بدن نیز هییچ عیارض 
جیود وای زیر، سیازگاری های وجود ندارد که موجب تمایز و تش   شودر با این اوصاف میان گزارهمادی
 ندارد:
عنوان شرط ضروری تش   در نظر بگییریم، امیا پیس از در مرحله حدوث، باید وجود بدن را به ر1

 .مفارقت، این شرط دیگر لازم ن واهد بود
توان بر این باور بود که ذات نفس از لحظه حدوث تا زمان مفارقت از بدن ثابیت و تغییرناپیذیر می ر2

 .ماندباقی می
 توان گفت اگرچه ذات نفوس از ابتدا تا انتها بدون تغییر است، امیا ادراکیات. به این اشکال میدر پاس

دایی جیهر نفس در دوران تعلق به بدن از نظر کمیت و کیفیت متفاوت استر بنابراین، اگرچه نفوس پس از 
ت و فی متمایز اسیاز بدن دارای ذات یکسانی هستند، ولی دست کم ادراکات عقلی آنها از حیث کمی و کی

 .همین میزان تفاوت برای تش   و بقای فردی آنها کافی است
اند کیاربرد داردر امیا بیرای حتی اگر این توجیه را بپذیریم، فقط برای نفوسی که به مرحله عقیل رسییده

 ای وجود نیداردر چیون از نظیر ابین سیینا، ادراکیاتکنندهنفوسی که فقط ادراکات خیالی دارند، پاس. قانع
  روندر بنابراین این توضید برای نفوس ناقحسی و خیالی کامهً وابسته به بدن هستند و با مرگ از بین می

خیوردر امیل میبه بیان دیگر این توجیه فقط به درد نفوس ک .کندکافی نیست و بقای فردی آنها را ثابت نمی
دهندر پس ایین نظرییه ان را از دست مینفوس ناق  که فقط ادراک خیالی دارند، با مرگ بدن، ابزار ادراکش

 .تواند بقای آنها را توضید دهدنمی
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ات البته ممکن است گفته شود درباره نفوس ناقتیه نییز راه حلیی وجیود دارد؛ در واقیع اگرچیه ادراکی
قلیی شوند اما عوامل تش   پس از مفارقت، منحتیر در ادراکیات عغیرعقلی تماماً بعد از مرگ زائل می

ه تواننید وجیانید، مییات و اعراضی که به اعتبار متاحبت نفس با بدن، عارض نفیس گردییدهنیست و هیئ
ر دتش   و تمایز نفوس را تامین کنندر به بیان دیگر نفسی که در بدن حادث گشته، نفس جزئیی اسیت و 
بیه  تمام مدت متاحبت با بدن، علم و شعور به جزئی بودن، همراه اوستر بعد از مفارقت نیز ایین شیعور

الات و ی حیکندر عهوه بر این، همراهی نفس با بدن و ت ربیهی تش   میجزئی بودن، باقی بوده و افاده
فس بوده نکند که خام همان ای را ای اد میافعال خام با این بدن خام، رفته رفته برای او هیئت خلقیه

ل نفیوس کندر این امر شیامکم  میماند و به تش   و تفردش و بعد از مفارقت از بدن همراه او باقی می
 توان به واسعه آن، تش   و بقای نفوس ناقته را نیز توجیه کردرشود ومیناقته هم می

 توان بررسی کرد:جواب فوق را در قالب دو نکته می
ی اول: تش   نفس پس از مفارقت مبتنی بر شعور نفس به جزئی بودن است و این امیر بیا برخی نکته

 و واهمه که سازگار نیست زیرا ادراک امر جزئی یا همان شعور به جزئی بودن، از طریق خیال سینامبانی ابن
 باشیند و بیا زوال بیدنپذیر است و این قوا به اعتبار بدن برای انسان ثابت میمدرکِ جزئیات هستند، امکان

 شوندر بر این اساس زائل می
ندر حتی اگیر فیرض کنییم ه قوای بدنی هستروند چون وابسته بادراکات جزئی با مرگ از بین می ر1

 تواند آنها را درک کند؟مانند، نفس بدون قوای بدنی چعور میبعد از مرگ به صورت روحانی باقی می
ماننید و هوییت های عملی( پس از مرگ بیاقی میسینا معتقد است ملکات اخهقی )عادتابن ر2

 :کنندر اما این نظریه مشکهتی داردنفس را مش   می
o مانندعلوم نیست این ملکات چعور بدون تغییر در ذات نفس باقی میم 
o این ملکات اصهً محتول اعمال بدنی و مادی هستند 
o (گوید عذاب ناشی از ملکات بد پایدار نیست )چون عوارض غریبه دائمی نیستندسینا میخود ابن 
o باشد؟ ایدار نفس بعد از مرگتواند مبنای هویت پپس چعور چیزی ناپایدار می 

بین ادعای بقای ملکات به عنوان عامل تش   تناقض و ناپایداری خود این ملکیات از  با این اوصاف
 1سینا تناقض وجود داردردیدگاه ابن

                                                 
المضیادة  ن  حسیت بتلیكثم  ن تلك الهیئة البدنیة مضادة ل وهرها مؤذیة له، و إنما کان یلهیها عنها  یضا البدن و تمام انغماسها فیه، فإذا فارقت النفس البد» .1

عل ا  ذی عظیما، لکن هذا الأذی و هذا الألم لیس لأمر لازم، بل لأمر عارض غریب، و الأمر العارض الغریب لا یدوم و لا یبقی، و یزول و یبالعظیمة و تأذت به
حتی تزکو الینفس و  یهمع ترك الأفعال التی کانت تثبت تلك الهیئة بتکررها، فیلزم إذن  ن تکون العقوبة التی بحسب ذلك غیر خالدة، بل تزول و تنمحی قلیه قل

 (ر431، الشفاء )الالهیات(تبلغ السعادة التی ت تّها )ابن سینا، 
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یابید؛ همیین واسعه به خودش علم دارد و خود را متمایز درمیالبته ممکن است گفته شود هر نفس بی
حال، ایین اسیتدلال وجیه تش   آن پس از موت استر باایندهنده ما در تعلم نفس به ذات خودش یاری

دفاع نیست، چرا که ابن سینا معتقد است نفوس در بدو پیدایش از نظیر در چارچوب فلسفه سینوی نیز قابل
اند و این وحدت ذاتیی همیواره پاییدار اسیتر تمیایز نفیوس تنهیا بیه واسیعه نوعی و معنایی کامهً یکسان

کننده وجود کلی آن شودر بنابراین، خودآگاهی نفس صرفاً اثباتادی م تل  ای اد میارتباطشان با ابدان م
 گونه تمایز فردی را در بر نداردراست و هیچ

    تشخص نفس در هنگام تعلق به بدن -4-4
یابید؛ زییرا صیورت فیردی و متشی   ظهیور مینیوع، هیر نفیس بهاز نظر شی.، در میان نفیوس هم

بایسیت در ی نفوس میشوند که ذاتی نوع نفس نیستندر اگر چنین نبود، همهارض میهایی بر نفس عویژگی
رو، آیندر ازاینصورت تدری ی و زمانی پدید میکه این ختوصیات بهها مشترک باشند، درحالیاین ویژگی

بزار نفیس عنوان ملکوت و انفس قدیم و ازلی نبوده و حدوث آن همراه با بدن استر بنابراین، بدن حادث به
شیودر گیری از بدن پدیدار میر جوهر نفسِ حادث در این بدن، تمایهت طبیعی برای بهرهکند، و دعمل می

یابیدر عامیل ایین همین نفس بوده و در نتی ه، نفس به شکلی متشی   موجودییت می این تمایهت ویژه
تعلق نفس به این بدن خام  ها موجبشودررر این هیأتهایی است که بر نفس پوشانده میتش  ، هیأت

کند، هرچند ماهیت دقیق این حالت و تناسب برای ما ناشیناخته بیاقی گردیده و میان آنها تناسب ای اد می
  1ماندرمی

گیرد، عقل فعال نفیس متناسیب بیا آن را اساس ابن سینا معتقد است، وقتی بدن مناسب شکل میبراین
اط خاصی شود و ارتبشود که باعث تشّ   آن میصی ای اد میهای خاکندر این نفس با ویژگیای اد می

کنیدر البتیه کیفییت دقییق ایین های دیگیر انت یاب میکند و همونین آن را از بین بیدنبا آن بدن برقرار می
پیش از تعلّق  گوید نفسها برای ما نامعلوم استر اشکال اصلی این نظریه آن است که این نظریه میویژگی
شود، اما از طرف دیگر ابن سینا معتقد است که نفوس در های خام( متشّ   میهمان ویژگی)با  به بدن

هاستر این دو نظر با هم تناقض دارندر به طور خهصه ابن خاطر تفاوت بدناصل یکسانند و تفاوت آنها به
گویید عقیل می گوید نفس قبل از ارتباط با بدن هیچ تفاوتی نیدارد، و از طیرف دیگیرسینا از ی  طرف می

کندر ایین دو حیرف بیا هیم جیور سازد که آن را از قبل متشّ   میهای خاصی میفعال نفس را با ویژگی
رسد در نظام فکری ابن سینا درباره زمان دقیق تشّ   نفس )قبل یا بعید از تعلّیق بیه به نظر می .آیددرنمی

                                                 
 ر308-307، النفس من کتاب الشفاءابن سینا،  .1
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 بدن( نوعی ناسازگاری وجود داردر
ی در حیالی توان به تش   نفوس اذعان نمودر این کهم را بوعلبدن عقهً نمیبنابراین پیش از تعلق به 

رو اگر نفس پیش از تعلق به بدن کند که او به تش   نفس پیش از تعلق به بدن قائل استر ازاینمعرح می
ن تواند متش   شود، چرا بوعلی وجود سابق نفس را با تمس  به عدم امکان تش   نفس پیش از بدمی

 پذیرد؟نمی
گفته، اشکال دیگری نیز بر کهم شی. وارد است: باور به عروض هیئاتی در عیالم عهوه بر اشکال پیش

 م رداتر هنگامی که بوعلی مناسبت میان نفس و بدن را با عروض هیئاتی بر نفیس کیه متناسیب بیا بیدن
نییز وجیود داردر ایین در   ردات، حوادث و عیوارضمپذیرد که در عالم کند، در واقع میهستند توجیه می

 حالی است که عالم عوارض و حوادث، همان عالم عنتر و ماده است و نه عالم م رداتر
ظیر شایان یاد است، این بررسی قتد ندارد ثابت کند که نفوس پیش از بدن وجود دارنید )چیون ایین ن

ائه صی که ابن سینا ارمشکهت خام خود را دارد(ر هدف اصلی نشان دادن این نکته است که استدلال خا
توانید بیا اسیتدلال دیگیری )میثهً تواند ادعای او را به طور کامل اثبیات کنیدر هرچنید او میدهد، نمیمی

بیدن  نفوس قبیل از»جلوگیری از تععیل نفس( به نتی ه معلوب برسدر به بیان دیگر بحث ما این نیست که 
خواهیم بگوییم که دلیل خاصی که ابین سیینا می، چون این نظر خودش مشکهتی داردر فقط «وجود دارند

 تواند از آنها استفاده کندرآورده، کافی نیستر البته او دلایل بهتری هم دارد که می
 مفارقت نفوس ناقصه و مشکل تعطیل -5-4

ر این باور اسیت، نفیس بداندر وی استثنای عقل را مادی میوای ادراکی بهالرئیس همه ادراکات و قشی.
بن ارو ازاین تبار تعلقش به بدن، واجد قوای ادراکی است و وجود این قوا نیز دائر مدار وجود بدن استربه اع

دهد؛ چرا که سینا معتقد است نفس پس از جدایی از بدن، قوای ادراکی حسی و خیالی خود را از دست می
رسند )نفوس کامل( ه تعقل میاین قوا وابسته به بدن هستندر نفوس در کمال متفاوت هستند: برخی به مرحل

وجود او قائل به بقای همگیانی مانند )نفوس ناق (ر اما بااینو برخی فقط در سعد ادراک خیالی باقی می
ماننیدر حتیی ایین بقیا نفوس است، یعنی همه نفوس انسانی )چه کامل و چه ناق ( پس از مرگ بیاقی می

 شودشامل حال کسانی که فقط ادراک خیالی دارند هم می
ک چالش اصلی این است که اگر ادراک خیالی وابسته به بدن است و برخی نفوس فقط همین نیوع ادرا

 اشته باشند؟توانند ادراک درا دارند، پس این نفوس پس از مرگ با چه ابزاری می
ابن سینا از سویی معتقد است نفوس ناق  )فاقد تعقل( پس از مرگ، فاقد ابزار ادراکی )قوای حسیی و 

پذیردر او معتقد اسیت همیه نفیوس )حتیی فایده( را نمیدیگر تععیل )وجود بیالی( هستند، اما ازسویخی
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 نمایی به دو دلیل است:مانندر این تناقضناق ( پس از مرگ باقی می
ابسیته از نظر فلسفی، اگر نفس ناق  پس از مرگ نه عقل دارد )چون به آن نرسیده( و نه خیال )چیون و

 تواند ادراک داشته باشد؟پس چگونه میبه بدن است(، 
کندر اما در مورد نفوس ناق ، به های رقیب میاز نظر روشی ابن سینا خودش تععیل را دلیل ردّ نظریه

هیا را بییان نکیرده اسیتر حلصراحت ایین راهشودر ابن سینا خودش بهرسد دچار همان مشکل مینظر می
 ی وجود داردرو درباره نفوس ناق  نوعی ناسازگاررسد در نظام فکری ابنابراین به نظر می

 نفوس ناقصه و تناسخ  -6-4
ها و وضعیت ، پس از بررسی موضوعات بقای نفوس، معاد انسانشفاءابن سینا در ب ش الهیات کتاب 
قولی از نفوس ناقته و تبیین چگونگی بقای آنها پس از مرگ، بیه نقیل نفوس در آخرت، هنگام بحث درباره

رسد کهم برخی علما در این مقام حق باشد که اگر این نفیوس )ناقتیه( به نظر می»کند: ی استناد میفاراب
رو همیه آنویه کیه پاک باشندررر اگر از بدن جدا شود، منعی ندارد که به اجرام آسمانی تعلق پیدا کنندر ازاین

  1«ررام آسمانی هستندکنند و آلت ت یل آنها نیز اجاند را ت یل میدرباره آخرت باور داشته
ذکر است: بنا بر مبانی و نیز تتریحات شی.، تناس. نفوس محیال گفته نکته زیر قابلدرباره پاس. پیش

سیته بیه است فلذا اگر ب واهیم به هر قیمتی پاس. ابن سینا درباره بقای نفوس ناق  را حفیظ کنییم، ناخوا
بررسی استر نوع رابعه نفس و بدن د جهت قابلشویمر این تناقض از چنسمت نظریه تناس. سوق داده می

ستر مثابه آلت ادراک بوده و ادراک حسی وابسته به بدن ااشتغال و تدبیر است و نه اتحاد و نه حلولر بدن به
سان ابن سینا در دوراهی س تی قرار دارد: اگر بپذیرد نفس ناق  داندر بدینباطل می در این میان تناس.

میا سی. اسیتر ارد، یعنی نیاز به ابزار دارد و این ابزار بدن جدیدی بوده و این همان تناپس از مرگ ادراک دا
 اگر نپذیرد منتهی به تععیل شده و در واقع نقض اصول خودش استر

 گیرینتیجه

های فلسفی خیود توانسیته اسیت اصیلِ بقیای شده، هرچند ابن سینا با استدلالبر اساس تحلیل ان ام
شناسییی او عنوان ییی  حقیقییت روحییانی اثبییات کنیید، امییا در درون نظییام نفسهنفییس پییس از مییرگ را بیی

سیو، سازدر ابن سیینا از ی های بنیادینی وجود دارد که انس ام نظری این دیدگاه را م دوش میناسازگاری
دهید، و داند که پس از مفارقت از بدن به حیات عقهنی خویش ادامه مینفس را جوهری م رد و ثابت می

کید میدیگر، در مبانی نفسویازس کندر این دو اصل، شناسی خود بر وابستگی ادراکات غیرعقلی به بدن تأ
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یابند و موجب بروز اند، با یکدیگر تعارض میی تعقل نرسیدهدر تبیین بقای نفوس ناقته که هنوز به مرحله
 شوندرمشکل تععیل می

رو استر ابن سینا حدوث نفس را ی با ابهام روبهتش   نفس نیز در دستگاه سینو دیگر، نظریهازسوی
حیال بیر بقیای متشی   شمارد، امیا درعینداند و تش   آن را وابسته به مزاج بدنی میهمراه با بدن می

کید دارد، بی آنکه مهک روشنی برای تش   در حالت مفارقیت از بیدن ارائیه کنیدر نفوس پس از مرگ تأ
عنوان عامل تمایز نیز بیا مبیانی خیودش در بیاب ت یرد ا ملکات اخهقی بههای او از هیئات نفسانی یتبیین

 بودن ملکات سازگار نیسترنفس و عرضی
ین نفیوس افزون بر این، دیدگاه ابن سینا در باب نفوس ناقته با دو ناسازگاری جدی مواجه است: اگر ا

نفس به بیدن اسیت  علق دوبارهتیا اش پذیرش نوعی بازگشت پس از مرگ بتوانند ادراک داشته باشند، لازمه
ی تناس. دارد، و اگر فاقد ادراک باشیند، دچیار تععییل خواهنید شید؛ هیر دو فیرض بیا مبیانی او که شائبه

 ناسازگارندر
 شیناختی او بیه طیور کامیل از عهیدهتوان گفت که در نظام فلسفی ابن سینا، مبانی نفسدر م موع می

دفیاع اسیت، امیا در آیدر بقای روحانی نفس در مورد نفوس کامل قابلنفوس برنمی تبیین فلسفیِ بقای همه
خیال ییا  تش  ، نیازمند بازنگری یا اصهح مبانی استر پذیرش ت رد قوه مورد نفوس ناق  و نیز مسئله

ها و بازسازی انسی ام درونیی نظیام فع این تعارضتواند در جهت رنفس و بدن می تر رابعهبازخوانی دقیق
 در باب معاد روحانی راهگشا باشدر سینوی

 منابع 
 قر1417قم: مکتب الاعهم الاسهمی،  .النفس من کتاب الشفاءابن سینار 
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 قر1414بیروت: دارالفکر،  .لسان العربابن منظورر 
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 ر1375ر قم: نشر البهغه، تنبیهات )مع المحاکمات(شر  الإشارات و النتیرالدینر طوسی، 
-هیای فلسیفیپیژوهش«ر تحلیلي از مباني فلسفي ابن سینا در معاد جسیماني و روحیاني»مشکاتي، محمدمهدیر 

 ر202-161(: 1389)پاییز و زمستان  2-1کهمی، سال دوازدهم، شر 
 مر1981ت: دار احیاء التراث، ر بیروالحکمة المتعالیه فی الأسفار العقلیة الأربعةمهصدرار 
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